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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

سوالات پیش از جلسه
اشال بر استحقاق ثواب مستقل برای واجب غیری

سؤال مطرح شد که به نظر مرسد بحث در این است که آیا واجب غیری به ما هو غیری، در مقایسه با واجب نفس، ملاک
ندارد و اگر هم در مواردی مقدمات طولان دارد یا خیر. و در ادامه بیان کردند که چنین ملاک استحقاق ثواب و عقاب مستقل

شود، تعدد مقدمات و دشواری انجام آنها، صرفاً حجم ثواب واجب نفس را افزایش مدهد.
برای این مدعا به دو شاهد استناد کردهاند:

۱. اگر بنا بود مقدمات به خودی خود ملاک ثواب مستقل داشته باشند، این امر باید در اجزای واجب ارتباط (مانند نماز یا
حج) نیز صادق باشد؛ در حال که همان اذعان دارند که ملاک ثواب در واجب ارتباط، «مجموع عمل» است، نه اینه هر

جزء به طور مستقل مستحق ثواب باشد.
۲. اگر شخص تمام مقدمات را انجام دهد، اما عمداً واجب نفس را ترک کند، عقل هیچ ملاک برای استحقاق ثواب [بر آن

مقدمات] نمبیند.
پاسخ استاد: ما در درس گذشته نفتیم که عقل، ملاک استحقاق ثواب یا عقاب را [برای واجب غیری] درک مکند. چنین

مطلب بیان نشد؛ اتفاقاً عس آن را تصریح کردیم و گفتیم عقل چنین ملاک را نمبیند.
اما بحث بر سر این بود که آیا «ممن» است شارع و صاحب فرمان، بر مقدمات نیز ثواب (از باب تفضل) قرار دهد؟ یا اینه

این امر، به فرمایش مرحوم اصفهان، «خُلف» و دارای محذور عقل است؟
نظر برگزیده ما این بود که نه خُلف است و نه محذور عقل دارد؛ بله بالاتر از امان، «واقع» هم شده است. سپس برای اثبات

این وقوع، به بررس روایات پرداختیم (که البته در جلسه گذشته به اتمام نرسید و امروز ادامه میابد).
بنابراین، اساس این اشال منتف به نظر مرسد.

و اما مقایسه با اجزای واجب ارتباط [قیاس مع الفارق است]، زیرا ما چنین ادعای (مبن بر استحقاق عقل) نردیم.
یا نقض که مطرح شد مبن بر اینه اگر کس مقدمات را انجام دهد اما از روی عناد (لج کند)، ذیالمقدمه را عمداً ترک نماید،
[عقل ثواب نمبیند]؛ پاسخ این است که بله، در این صورت آن تفضل مد نظر ما شامل حال او نمشود. روایات که مفرماید

هر قدم که برمداری، فلان مقدار ثواب دارد، ناظر به چنین شخص نیست. مانند کس که برای پیادهروی اربعین اقدام
مکند، اما در میانه راه عصبان شده، منصرف مشود و بازمگردد. بله، او [مستحق آن ثوابها نیست]؛ زیرا ملاک این نبود

که استحقاق به نحو علت تامه دارد.

ادامه درس: بررس روایات دال بر ثواب مقدمات
در جلسه گذشته به روایت صفوان رسیدیم.

هدف از بررس این روایات آن است که خارج از هر ذهنیت خاص، به سراغ روایات برویم و ببینیم آیا برای انجام «مقدمه»،
ثواب قرار داده شده است یا نه؟ و آیا این ثواب، به خود «ذیالمقدمه» بازمگردد یا متعلق به «خود مقدمه» است؟ آیا شارع

مقدس برای تشویق (یا هر عنوان دیری)، برای خود مقدمات حساب جداگانهای باز مکند؟ ولو قبول داریم که مقدمه، «مقدمه»
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است (عنوانش با خودش هست)، اما آیا قانونگذار مشل دارد که بر آن ثواب تفضل قرار دهد؟ یا باید مانند مرحوم آخوند یا
مرحوم امام خمین اصرار ورزید که این ثواب الزاماً به ذیالمقدمه بازمگردد؟

البته مرحوم آخوند، آن احتمال دیر (یعن ثواب برای خود مقدمه) را نیز مطرح فرموده است (تعبیر «او التفضل»). اما این
احتمالِ «او التفضل» در متون مانند تهذیب الاصول، دیر مجال نیافته و گوی حذف شده است.

تحلیل روایت صفوان
خنگوید با امام صادق (علیه السلام) به کوفه آمدیم. حضرت فرمودند: «اکردیم که مم روایت صفوان جمال را بررس

الراحلَةَ... فَهذَا قَبر جدِّي».
این عبارت «فَهذَا قَبر جدِّي» ظاهراً به قرینه ادامه روایت (که مگوید به قبر نزدی شدیم)، اشاره به «منطقه» قبر است، نه خود
قبر. یعن اینجا منطقه قبر جد من امیرالمؤمنین (علیه السلام) است.  زیرا قبر حضرت در آن زمان شناخته شده نبود و از ترس

خوارج، قبر را مخف کرده بودند.
(و این عجیب است که این زوجین ‐یعن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (علیهما السلام)‐ چه شباهتهای دارند! قبر حضرت

زهرا (علیها السلام) باید مخف باشد و قبر امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز مدت مخف بود.)
صفوان مگوید: «انَخْتُها»، سپس حضرت پیاده شدند، غسل کردند («ثُم نَزل فَاغْتَسل»)، لباس عوض کردند (احتمالا لباس سفر

.«َّفرا با لباس تمیز تعویض نمودند) و «تَح
«َتَفحعرب برای «کفش درآوردن» از «ا ترجمهها به معنای «کفش درآوردن» آمده است. اما معمولا در برخ «َّفواژه «تَح

(باب افتعال) استفاده مکند. «تَحفَّ» (باب تفعل) به معنای شدت احترام و مبالغه در احترام است، هرچند درآوردن کفش نیز
از مصادیق روشن آن محسوب مشود.

سپس حضرت فرمودند: «افْعل كما افْعل». «ثُم اخَذَ نَحو الزكواتِ»؛ حضرت به طرف «زکوات» حرکت کردند. ظاهراً در کنار
قبر، سنهای سفیدی (که مشتعل و داغ بودند) وجود داشته است. خود کلمه «نجف» نیز به معنای «بلندی» است.

مرحوم طریح در مجمع البحرین (که الفاظ به کار رفته در روایات را معنا مکند) ذیل واژه «زکا» (که مفرد زکوات است)
مگوید: «سن ملتهب تپهمانند» و اشاره مکند که قبر امیرالمؤمنین (علیه السلام) آنجاست. حدیث نیز نقل مکند که: «قبر

عل (علیه السلام) عل زکوات بیض» (بر تپههای سفید).
سپس حضرت به صفوان فرمودند: «قَصر خُطَاكَ» (گامهایت را کوتاه بردار). (این درس برای زیارت است که انسان از همان

ابتدا گامهایش را کوتاه بردارد). «سر به زیر باش». آناه مفرمایند:
و دِّيقص لك ابلَكَ ثَو تَبي و ...ةجرلْفِ دةُ ااىلَكَ م فَعتُر و ةىِيلْفِ سةُ ااىنْكَ مع حتُم و نَةسلْفِ حةُ ااىم ةخُطْو لِلَكَ ب تَبي»

«...لقُت وا اتشَهِيدٍ م
سپس مگوید در حال آرامش و وقار حرکت کردیم («و علَينَا السينَةُ و الْوقَار»)، تسبیح و تقدیس و تحلیل مگفتیم تا به محل

قبر رسیدیم...
محل استشهاد در روایت

محل شاهد ما عبارت «بِل خُطْوة» است. این «باء» ظهور در «مقابله» دارد؛ مانند «بِعت هذَا بِهذَا». یعن «در مقابل» هر گام،
این پاداش قرار داده شده است.

ظاهر آن نیز این است که حت اگر فرد این گامها را بردارد و (به دلیل غیر از رویردان عمدی) به مقصد نرسد، [مشمول ثواب
است]؛ اطلاق دارد.

بله، اگر گامها را بردارد و سپس پشیمان شود و عمداً بازگردد، ممن است بوییم قرینه حافّه داریم که این مورد را شامل
نمشود.

حال با وجود این ظهور، آیا ما این ثواب را حمل کنیم بر اینه (به تعبیر مرحوم امام خمین) این ثوابها «واسطه در عروض»
زمحوییم چون این گامها برداشته شده، عمل (زیارت) «ابوده و از باب سختتر شدن خود عمل (ذیالمقدمه) است؟ و ب

اعمال» یا «اشَق اعمال» شده است؟
خیر، چه بسا عمل اشق هم نباشد و فرد با آرامش و خوش قدم بردارد. چه اصراری است که این ثواب را به خود ذیالمقدمه



بازگردانیم، در حال که ظاهر روایت، ثواب را بر خود مقدمه مترتب مکند؟
بحث میان: ارقام عجیب در برخ روایات بیانر ثواب

نتهای که در اینجا (و در بسیاری از روایات مشابه) وجود دارد، نحوه مواجهه با این «ارقام عجیب» در برخ روایات ثواب
است.

اولا، این ی یا دو روایت نیست [که بتوان بهراحت از آنها گذشت]. اگرچه همین روایت صفوان، سند محم ندارد، اما با
وجود کثرت روایات در ابواب مختلف (مانند زیارت و جماعت)، نمتوان صرفاً مناقشه سندی کرد.

مناقشه سندی در اینونه موارد، شاید در فقه مرحوم آقای خوی (ره) (که سند محور هستند) کارگشا باشد، اما بر مبنای ما که
قائل به تجمیع قرائن و ظنون هستیم، کثرت روایات انسان را به ی «قرار و اطمینان» مرساند که اجمالا مطلب در این میان

صادر شده است.
اما چونه با این ارقام مواجهه کنیم؟ مثلا در همین روایت آمده: هر قدم صد هزار حسنه و محو صد هزار سیئه. آیا انسان

اساساً صد هزار سیئه (به معنای گناه مصطلح) دارد که با ی گام تمام شود؟ یا مثلا ثواب هر صدیق و شهیدی را برای هر گام
بنویسند...

در مواجهه با این روایات، دو موضع افراط وجود دارد:
۱. موضع رد و انار: برخ (مانند برخ روشنفران) بهراحت این روایات را به دلیل همین ارقام، کنار مگذارند.

۲. موضع قبول تعبدی محض: در مقابل، جریان در مجامع مذهب وجود دارد که هرگونه سؤال و شبههای را در این زمینه
برنمتابد.

مشل زمان حادتر مشود که در روایت «مقابله» صورت مگیرد. ی زمان مگویند: «ثواب زیاد دارد»، این قابل پذیرش
است. اما زمان مگویند: ثواب این عمل (هر گام) «در مقابل» ثواب شهادت است! یعن هر گام، ثواب ی شهادت را دارد. با

توجه به جایاه رفیع شهادت، پذیرش این برابری دشوار مشود و انسان [در فهم آن] دچار مشل مشود.
(مرحوم شیخ عباس قم در مفاتیح، ذیل «دعای حب»، به شدت به ثوابهای نقل شده برای آن دعا (مثلا ثواب سیصد هزار

شهید و...) حمله مکند و آن دعا و ثوابش را جعل مداند. اما چند ورق بعد (یا قبل)، وقت مخواهد زیارت عاشورا را نقل
کند، ثوابهای شبیه به همانها را (بدون اشال) نقل مکند! اگر آن ارقام غیرقابل باور است، این ارقام نیز باید غیرقابل باور

باشد.)
راهحل: تحلیل مبتن بر زمانه و کنای بودن ارقام

نظر برگزیده آن است که باید به شرایط زمان صدور روایت توجه کرد. در زمان امام صادق (علیه السلام) باید «ولایت» زنده
مشد و در مقابل دستاه حاکم، معارف چون زیارت امیرالمؤمنین (علیه السلام) برجسته مشد.

در ایام بنالعباس که قبر حضرت مخف بود، باید مردم تشویق مشدند که به این زیارت بیایند.
این ارقام عجیب را باید «کنایه از ثواب بسیار زیاد» دانست. اگر حضرت فقط مفرمودند «ثواب زیاد»، شاید آن تأثیرگذاری
لازم را (خصوصاً برای عوام) نداشت، اما بیان این ارقام، انیزه ایجاد مکند. (حت اگر آن صد هزار سیئه را نداشته باشیم یا

به صد هزار درجه نیاز نداشته باشیم، [خداوند تفضلا عنایت مکند]).
مشابه این تحلیل در مورد روایات ثواب زیارت امام رضا (علیه السلام) نیز مطرح است. مرحوم امین و دیران مفرمایند آن

ثوابهای عظیم برای زیارت امام رضا (علیه السلام)، برای مقابله با جریان «واقفیه» بوده است. واقفیه، امامت امام رضا (علیه
السلام) را قبول نداشتند؛ لذا باید مقام ایشان تبیین مشد و زیارت ایشان در چشم مآمد. (شاید بهترین تعبیر در زیارت ایشان،

«يا وارِث موس بن جعفَرٍ» باشد که دقیقاً در مقابل واقفیه است).
لذا، ممن است این بیانات ناظر به شرایط زمان و مقطع باشد، اما «اصل مطلب» (که محور بحث ماست) پابرجاست و آن

اینه: این زیارت (به عنوان مقدمه)، برای هر گامش ثواب دارد.
این تحلیل، موضع معتدل، بین رد افراط و قبول بدون تأمل است.

روایت دوم: ثواب جماعت
روایت دیری در «حدیث مناه» (که برخ سند آن را به جهت «حسین بن واقد» تضعیف مکنند) آمده است:



لَه فَعري و نَةسح لْفونَ اعبس ةخُطْو لِب انَ لَهةَ كاعمالْج يهف طْلُبجِدٍ يسم َلا َشم نم و :(ه علیه و آلهال صل) هال ولسر قَال»
  .«...ةجرد لْفونَ اعبس

البته این حدیث (و روایات مشابه در باب جماعت، مثلا ۲۵ برابر شدن ثواب یا ۶۰۰ برابر شدن آن)، مشل [از جهت ارقام]
ایجاد نمکند، زیرا «مقابله» نرده است (مثلا با ثواب رزمنده یا شهید). صرفاً بیان ثواب کثیر است که کنایه از اهمیت بالای

آن است.
تعارض ظاهری روایات با کلام اصولیین

حال این احادیث (که ظاهرشان ثواب بر خود مقدمه است) را مقایسه کنید با این عبارت (از تهذیب الاصول):
«ان زیادة المثوبة لیس لاجل المقدمات بل الثواب کله عل نفس العمل لن کثرة المشقة و القلة جهت تعلیلیة لاتّصاف العمل

بترتّب كثرة الثواب عليه و عدمه.» 
(ثواب زیاد، به خاطر مقدمات نیست، بله تمام ثواب برای خود عمل (ذیالمقدمه) است، لن سخت [ناش از مقدمات]، جهت
تعلیل برای افزایش ثواب است؛ یعن واسطه در عروض است؛ زیرا این خود عمل است که زیادی ثواب و عدمش بر آن مترتب

مشود).
طبق این مبنا ثواب ،(به مسجد رفت و بسته بود مثلا) رسانند؟ اگر ذیالمقدمه حاصل نشدآیا واقعاً آن روایات این مطلب را م

نیست؛ در حال که حدیث جماعت (مفرماید «یطلب فیه الجماعة») این را نمگوید.
مرحوم آخوند در کفایه، ذکاوت به خرج داده که تهذیب نرده؛ ایشان احتمالِ «او التفضل» (یعن ثواب تفضل بر خود مقدمه)

را جداگانه آوردهاند. حرف ما این است که چه اصراری بر آن بخش اول (ارجاع ثواب به ذیالمقدمه) است؟ آن خلاف ظاهر ادله
است.

خلاصه و نتیجهگیری (تلخص)
«تلخّص ان اعطاء الثواب بإتیان الغیریات من دون ارجاعه ال ذی المقدمة، ممن ف الشریعة المطهرة، بل هو واقع ف الجملة.

«(برگه درس)
(خلاصه آنه، اعطای ثواب بر انجام مقدمات (واجبات غیری)، بدون نیاز به ارجاع آن به ذیالمقدمه، در شریعت مطهر ممن

است، بله گاه واقع هم شده است).
بحث آینده: طهارات ثلاث

ما با دو تذنیب مرحوم آخوند مواجه بودیم که در آنها هفت مطلب را فرمودند. تا اینجا چهار مطلب (از جمله بحث ثواب
مقدمات) گذشت. سه مطلب دیر باق مانده که راجع به «طهارات ثلاث» (وضو، غسل و تیمم) است.

اصولیین که مفرمایند مقدمات، قرب و ثواب ندارند، با مشل طهارات ثلاث مواجه مشوند. اینها مقدمه (واجب غیری)
هستند، اما در عین حال خودشان مستقلا دارای مقربیت و ثواب هستند.

پاسخ آخوند: مرحوم آخوند پاسخ دادند که اینها «با همین وصف عبادی بودن» مقدمه شدهاند (یعن مقدمه، مقید به این وصف
است).

پاسخ برگزیده: اما طبق نظر برگزیده، اصلا «غیری بودن» منافات با «ثواب داشتن» و «مقربیت» (از باب تفضل) ندارد. بدین
ترتیب شبهه از اساس مرتفع است و این بحث، اختصاص هم به طهارات ثلاث ندارد [تا نیاز به جواب خاص داشته باشد].

لذا مطالب پنج، شش و هفت مرحوم آخوند دیر نیازی به بحث تفصیل ندارد.
فقط نتهای در کلام مرحوم اصفهان (در این زمینه) باق مانده که انشاءاله جلسه آینده مطرح مکنیم و سپس به آخرین تقسیم

واجب، یعن تقسیم واجب به «اصل و تبع» خواهیم پرداخت.
الحمدله رب العالمین


